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بــه  ی  مید ا «
آمریکا  مساعدت 

وجود ندارد.« 
محترم  رئیس جمهــور 
هفته گذشته این باور را 
در نشست اعضای کمیته 
عدم  جنبش  فلســطین 
تعهد عنــوان کرد. آقای 
روحانی می گوید »تا زمانی 
که آمریکا دفاع از ظالم را به عنوان رکن سیاست خارجی 
خود اعلام می کند، امیدی به مساعدت آنان وجود ندارد.«

این ارزیابی، بازگویی برداشــتی اســت که مردمان چهار 
گوشه غرب آسیا )خاورمیانه( در پی یکصد سال تعامل با 
غرب و دو رویه نقیض گونه آن پیدا کرده اند. این روزها در 
حالی که دولت یازدهم در ایران یک ساله می شود، صد و 
هشتمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت به دنبال نهضت 
ملت ایران است. در این ۱00-۱50 سال همواره دو جریان 
خوش گمان و بی اعتماد به غرب جدید و متجدد- چه در 
ایران و چه در خاورمیانه اسلامی- با هم در کش و قوس 
بوده اند. باریکه کوچک غزه با مساحت ۳۶۲ کیلومترمربع 
قریب یک ماه است به مثابه یک تیزاب گریزناپذیر تمام 
اســتدلال های دوطرف را به آزمون کشیده و مانند یک 
سنگ محک دقیق از این استدلال ها عیارسنجی می کند.

یک قرن پیش در حالی که مجتهد بزرگ شیخ فضل الله 
نوری مشــروطه را مشروعه می خواســت و حاضر نشد 
پرچم انگلیس را بر ســردر خانه خویش بزند و سر به دار 
نسپارد، حلقه هایی متنوع برخی دارای ماموریت و برخی 
خوش گمان و غافل حاضر شــدند گفتمان نهضت را از 
گفتمان اسلامی- ایرانی به گفتمان مدرنیته تغییر دهند 
هیچ، که حتی در برابر استبداد به سفارت انگلیس پناه بردند. 
تصور بر این بود یا عامدا چنین القا می شد که راه نجات و 
ترقی و پیشــرفت و سعادت در تجدد معطوف به مدرنیته 
غرب و اتکا به انگلیسی ها- و سپس آمریکایی ها- است. 
اگر مصری ها پارسال چوب خوش باوری به آمریکا و غرب 
را خوردند و انقلاب آنها به سرقت رفت، ملت ایران یکصد 
ســال پیش دچار همین مصیبت شد و البته ۳0 سال بعد 
مصیبت مجددی را در نهضت ملی شدن نفت و کودتای 
۲۸ مرداد ۳۲ تجربه کرد. هنوز هیچ روشنفکر خوش گمان 
به مدرنیته و لیبرالیســم پاســخ درخوری ارائه نکرده که 
چرا تجدد و لیبرالیســم ایرانی به دیکتاتوری رضاخانی و 
محمدرضایی ختم شد و چرا متجددان مدعی آزادی در برابر 
این دو دیکتاتور و استکبار خارجی حامی آنها زانوی خشوع 
و تواضــع زدند؟ جریان خوش بین به غرب در این پویش 
یکصد ساله توضیح متقنی ارائه نمی کند که چرا همواره 
اصرار داشــته خط مقدم چالش را از مواجهه با قدرت های 
استکباری مهاجم به داخل منتقل کند و هم جبهه با استعمار 
و غرب مهاجم بایســتد یا به عنوان پیاده نظام آن عمل 
کند؟ همچنان که حاضر نیســت پاسخ دهد چرا به جای 
زهرآگینی و کشندگی مار مدرنیته، همواره خوش خرامی و 
خوش خط و خالی و زرق و برق غرب را برجسته می کند 
و به جای ترسیم سیمای دشمن، چهره دوست را برای او 

تصویر می نماید؟
غزه اما گریبان همه را گرفته اســت. اکنون همه آنها که 
روزگاری با وقاحت گفتند »ماجرای فلسطین، جنگ عرب 
و یهودی اســت و به ما چــه؟« و »نه غزه نه لبنان جانم 
فدای ایران« یا از پرز و نتانیاهو شــنیدند که جنبش سبز 
»ســرمایه بزرگ اسرائیل اســت« و »آنها به نیابت از ما 
می جنگند، جنگ با جمهوری اسلامی از درون مرزهای 
ایران آغاز می شود«، مجبورند دیروز خود را انکار کنند و در 
تصویر صفحه اول روزنامه های خود ولو به تظاهر تصویر 
کارگردانی را در حال اهدای خون به مردم غزه منتشر کنند 
که خود سرباز ناتوی فرهنگی و جنگ نیابتی در حوزه سینما 
و فرهنگ است. به راستی مردم در محاصره و مظلوم اما 
مقاوم و مبارز غزه، امروز نیازمند چند سی سی خون آلوده 
و معتاد به دلارهای اســکاری هستند؟ بیایید نه به اصغر 

فرهادی اسکاری، نه به شیرین عبادی دریافت کننده جایزه 
نوبل و نــه به محمد خاتمی مدعی گفت وگوی تمدن ها 
و نفی خشــونت خوش گمان باشیم و هیچ نپرسیم که در 
روزگار بایکوت ملت ایران چرا ســازمان ها و رسانه های 
غربی و دلارها و آنتن های آنها مشغول ترویج و بازتبلیغ 
این جماعت بود. اما آیا حق نداریم بپرسیم فلان کارگردان 
اســکاری چند فیلم برای قربانیان اســتکبار و استعمار و 
لیبرالیسم خونریز غربی ساخته یا دست کم دست اندرکاران 
اسکار و برندگان آن را دعوت به تحریم یا اعلام بیزاری از 
جنایتکاران صهیونیست و حامیان غربی آنها کرده است؟ 
یــا فلان نامزد جایزه صلح نوبل چرا گریبان اوباما- دیگر 
برنده جایزه صلح نوبل!- را نمی گیرد که پای خونریزی و 
کودک کشی اسرائیل ایستاده  یا به شکل سیستماتیک اقدام 
به شکنجه و نقض حقوق بشر می کند؟ آیا مردی با عبای 
شکلاتی و مدعی گفت وگوی تمدن ها و نفی خشونت مرده 
است که نمی تواند از ظرفیت بین المللی مدعایی )!؟( برای 
اعلام بیزاری هم قطارانش از اسرائیل استفاده کند؟ آیا آن 

ظرفیت تنها به کار اغوای ملت ایران و دادن آدرس غلط 
می آید؟! آنها که با بلاهت تمام ۸ ماه به عنوان پیاده  نظام 
اســرائیل در معرکه آشوب ۸۸ هیزم کشی کردند و دست 
به خودکشی زدند، اکنون چگونه نسبت به اسرائیل اعلام 

بیزاری کنند؟ فذلک میت الاحیاء.
پرســش و اســتدلال دیگری نیز در میان است. از حدود 
یک ســال پیش که جماعتی مرتجع یا تجدیدنظرطلب 
اراده کردند حرمت ارتباط با شــیطان بــزرگ را به بهانه 
چالش هسته ای و با هل دادن دولت جدید به وسط معرکه 
بشــکنند، یک استدلال کانونی داشتند و آن اینکه دولت 
آمریکا میانه رو اســت و این اسرائیل و لابی صهیونیستی 
تندرو در آمریکا هستند که کاخ سفید و غرب را تحریک 
به دشمنی و تحریم و سخت گیری افزون تر با ملت ایران 
می کنند. این استدلال از سال ها قبل نیز مطرح بوده است. 
همین طیف در عین حال مدعی بوده اند که مسئله فلسطین 
و  غزه ربطی به ملت ایران ندارد. آیا این دو استدلال قابل 
جمع است؟ یعنی می شود اسرائیل را به عنوان خط مقدم 
بیشترین دشمنی ها با ایران معرفی کرد و هم مدعی شد 
فتنه گری های زنجیره ای اســرائیل در منطقه ارتباطی به 
ما ندارد و نباید با او مواجه شد؟! اگر کسی حتی مسلمان 
هم نبود تا به دعوت »کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا« 
لبیک بگوید و حتی اگر وجدان انسانی نداشت که قلب او 
از جنایت های دلخراش صهیونیست ها به درد بیاید، صرف 
ادعای منافع ملی حکم می کرد اسرائیل را دشمن بدارد و در 
دفع شرارت او لحظه ای دریغ نکند. اما اگر هیچ کدام این 
اتفاق ها نیفتاد و چنین جماعت انگشت نمایی در نوک پیکان 
جنگ نیابتی اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند آنگاه نمی توان 
گفت آنها از آل سعود و داعشی ها- سربازان جنگ نیابتی 
آمریکا و اسرائیل در جهان سنی- مرتجع تر و فرومایه ترند؟ 
آیا جرم آنها جرم کوچکی است که اوبامای جنایتکارتر از 
بوش را بزک کردند و بر دست چدنی او دستکش مخملی 
کشــیدند، حال آن که خون ملت های عراق و ســوریه و 
فلســطین و لبنان- و بحرین و یمن و مصر- بر گردن او 
سنگینی می کند. چرا آنان در هنگامه جنگ صهیونیستی- 

آمریکایی موسوم به جنگ جهانی چهارم کوشیدند ملت ما 
را مشغول درگیری های فرساینده داخلی کنند؟

منطقه ما در همین دو ماه اخیر اتفاقات مهم و عبرت آموزی 
را به خود دید حاکی از اینکه دشــمن مشغول کید مداوم 
است و »من نام لم ینم عنه.  آن که به خواب رود دشمن 
او نمی خوابــد.« این پروژه گازانبری البته خســارت های 
استراتژیک برای طراحان صهیونیستی- آمریکایی آن درپی 
خواهد داشت اما ماجرا این است که جنگ افکنی داعش در 
۱00 کیلومتری پایتخت بغداد آن هم در بحبوحه مذاکرات 
هســته ای وین و ۴5 روز قبل از سررســید توافق ژنو و 
همچنین هجوم یک ماه بعد صهیونیست ها به مقاومت غزه 
بی ارتباط به هم نیست. فتنه انگیزی داعش در اواسط خرداد 
قرار بود شکست بزرگ سیاسی، نظامی و انتخاباتی آمریکا 
در سوریه و عراق را جبران کند و یک لبه از حمله گازانبری 
علیه جبهه مقاومت اسلامی )با محوریت ایران( باشد که 
دقیقا ۳0 روز بعد با جنگ مستقیم صهیونیست ها در غزه 
کامل شد. هدف نقشه بزرگی که اکنون ۸0-۹0 درصد آن 
با شکست غیرمترقبه مواجه شده این بود که با غافلگیری 
دولت و ارتش عراق، بغداد به عنوان متحد استراتژیک ایران 
سقوط کند و از آن طرف بخشی از خط فلسطینی- لبنانی 
مقاومت فرو بریزد و ایران با دو بال شکسته پای توافق وین 
حاضر شود؛ خواب آشفته ای که برای آمریکا و اسرائیل بد 
تعبیر شد. ماجرای عراق و ماجرای غزه هر چند که در این 
دو ماه قلب ملت ما و ملت های مســلمان منطقه را خون 
کرد اما ظرفیت بی سابقه ای از مظلومیت و بیداری و عزم و 

بسیج گری را فراهم ساخته است.
اگر ظرفیت بیداری اســلامی به اعتبار برخی غفلت ها 
و تکاپوی دشــمن در برخی کشورها به انحراف رفت، 
حماقت بزرگ اســرائیل - و سرانگشتان داعشی آنها- 
زرادخانه بیداری اسلامی با هویت »مقاومت اسلامی« 
را مجددا تا حد انفجار انباشته کرده است. بیداری بدون 
مقاومت همان حکایت ۱00 ســال پیش ما بود که در 
مبارزه با استبداد  از عقبه استکباری آن غافل ماندیم و 
تصور کردیم آزادی بدون استقلال و بیزاری از شیاطین 
مستکبر عالم ممکن است. امروز می توان به عیان دید 
که فلسطین و لبنان و سوریه و عراق کم یا زیاد در حال 
عبور از فاز »بیداری« بــه مرحله عمیق تر و متعالی تر 
»مقاومت اسلامی« هستند. این رویداد، اتفاق راهبردی 
مهمی است. آیا بدون فتنه داعش در عراق و سبزها در 
ایران و اســرائیل در غزه می شد ملت ها را به خود آورد 
و در تراز عزت و مقاومت بســیج کرد؟ این ظرفیت را 
باید قدر شــمرد و به فعلیت رســاند. بسیج رسانه ای و 
ضرورت تشکیل ستاد جنگ رسانه ای در وسعت جهان 
اســلام بلکه جامعه جهانی، یکی از ضرورت های این 
مهم اســت. اگر جنایات مستقیم یا نیابتی آمریکایی- 
صهیونیستی در همین چند ماه اخیر مقدمه اتحاد بیشتر 
امت اســلام و فرزندان مقاومت در چهار گوشه منطقه 
شده باشــد، رویداد بزرگی اســت آن قدر که سربازان 
ناتوی فرهنگی را مجبور کرده برخلاف سنت همیشگی 
شکســتن مرزبندی با غرب مهاجم، به فاصله گذاری با 
غرب تظاهــر کنند؛ یعنی اینکه آمریــکا و انگلیس و 
غرب با خطایی استراتژیک ســربازان جنگ نیابتی را 
خلع ســلاح کرده و زیر پای استدلال و توجیهات آنان 
را خالی نموده اند. رمز پیروزی و عزت و پیشــرفت ما و 
همه ملت های ستم کشیده منطقه در همان یک جمله با 
ارزشی است که رئیس جمهور محترم در سالگرد تنفیذ و 
در آستانه یک سالگی دولت یازدهم گفته است؛ »امیدی 
به مســاعدت آمریکا وجود ندارد.«  تنها ملت هایی که از 
مستکبران مایوس شــدند و طمع آنها نسبت به خود را 
ناامید کردند، روی نجات و پیشرفت و عزت را خواهند دید. 
اکنون زمان ایمان دوباره به این آیت الهی است که »واعدوا 
لهم مااســتطعتم من قوه... هرچه نیرو دارید برای نبرد با 
دشــمن فراهم کنید. دشمنان خدا و دشمنان شما باید از 

شما بترسند.«
منبع: کیهان

آقــای  جنــاب 
نــوری  ناطــق 
عضــو محتــرم مجمع 
تشخیص مصلحت نظامٰ 
نایب رئیس هیئت امنای 
رئیس  و  آزاد  دانشــگاه 
دفتر بازرسی مقام معظم 
رهبــری در ســخنانی 
که در همایش اســاتید و 
دانشــجویان ایرانی خارج از کشــور ایراد فرموده اند با 
اشاره به سخنان آقای احمدی نژاد در مناظره سال ۸۸ با 
رقیب انتخاباتیٰ از اینکه آن مطالب از سوی قوه قضائیه 
پیگیری نشد گلایه نموده و از قوه قضائیه خواسته اند 
تا پیگیری نماید که آیا آن نسبت ها )پسر آقای ناطق 
چه طوری میلیاردر شد؟ خود آقای ناطق چه طوری دارد 
زندگی می کند( }این تمام ســخنی است که احمدی 
نژاد در آن مصاحبه در مورد آقای ناطق و فرزندشــان 
بیان کرده{ راست است یا دروغ؟ و بعد اضافه فرموده 
اند که » اگر امثال من بردند و خوردند دیگر صلاحیت 
این را ندارم که رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری 
باشم و یا در مجمع تشــخیص مصلحت نظام حضور 
داشته باشه و یا برای شما حرف بزنم.« ایشان با استناد 
به سخن یک وکیل که پیگیر شــکایت فرزندشان از 
احمدی نژاد بوده اقرار نموده اند که سخنان احمدی نژاد 
قابلیت پیگیری قضایی نداشته » همان موقع فرزندم از 
ایشان شــکایت کرد ولی نقص قانونی و حقوقی مانع 
از ادامــه پیگیری شــد. در آن زمان وکیلی به ما گفت 
که این اندازه که ایشــان گفته پیگیری ها راه به جایی 
پیدا نمی کند« و در فراز پایانی این بخش از سخنانشان 
فرموده اند: » ناطق نوری از بین برود و یا آبرویش برود 
چیزی نیست اما در در ارتباط با چنین مسائلی فرهنگ 
ما خراب می شود، متاسفانه بی اخلاقی، دروغ و تملق در 
فرهنگ ایرانی در حال نهادینه شدن است و این مسائل 
به فرهنگ ما ضربه وارد می کند از سویی دیگر جوانان 
ونســل جدید نسبت به مســئولان، روحانیت واسلام 

بدبین می شوند و این ضرر را نمی توان جبران کرد.«
چند نکته در ارتباط با این فرمایشات ایشان قابل تامل 

است:
جناب آقای ناطق شما که خود و با استناد به قول یک 
وکیل قبول دارید آنچه آقــای احمدی نژاد گفته قابل 
پیگیری قضایی نیســتٰ چرا مجددا بررســی موضوع 
بوســیله قوه قضائیه را مطرح می نمائید؟ آیا این عمل 
شــما تعلیق به محال کردن اصل قضیه )روشن شدن 
حقیقت در مورد چگونگی میلیاردر شــدن آقازاده و نیز 
نحوه زندگی خودتان( نیســت؟ آیا بهتر نیست به جای 
طی مســیر تکراری ٰ غلط و بــی نتیجه قضایی کردن 
مســئله ٰ شــما هم مثل آقای احمدی نژاد که اخیرا با 
نوشتن نامه ای به بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی 
و مشــخصات نزدیکان و اطرافیان خود که تسهیلات 
گرفته اند شدٰ به جای شکایتی که می دانید هیچ توجیه 
قانونی ندارد و عملا مسئله را بی نتیجه باقی می گذاردٰ 
با اجازه یا درخواســت مکتوبی که به مراجع مطلع مثل 
بانکها و زمین شهری و منابع طبیعی و . . . برای اعلان 
امکانات دریافتی از سوی خود  و بستگان و اطرافیانتان 
می دهیدٰ این ابهامــات را برای افکار عمومی برطرف 

نمائید؟
آقای ناطق بر اساس فرمایشات مکرر و عمومی رهبر 
عزیز و مظلوم انقلاب ایشــان منصوبین خود در پست 
هــای مختلف مثلا صدا و ســیما و . . . و بازرســی را 
معصوم ندانســته و در شــرایط مناســب به آنها تذکر 
خصوصی یا حتی علنی داده و می دهند ٰ و این ســخن 
شما که » اگر امثال من بردند و خوردند دیگر صلاحیت 
این را ندارم که رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری 
باشــم« نمی تواند موید تائید رهبری از جزئیات شیوه 
زندگی جنابعالــی و فرزندانتان و یا آقای هاشــمی و 

فرزندانشــان و یا بســیاری از دیگر مسئولین منصوب 
ایشان باشد.

آقـای ناطـق بـه نظر می رسـد آقـای احمدی نـژاد نه 
قصد داشـته و نه گفته که شـما یـا فرزندانتان خوردید 
و بردیـد )خـوردن و بـردن بـه معنـا و نحـوه ای کـه 
دردسـر قضایـی درسـت کند( بلکـه منبع اسـتحصال 
مـال از سـوی فرزنـد و نحـوه زندگـی خـود جنابعالی 
را مـورد سـوال قـرار داده چیـزی کـه مـردم و جامعـه 
چنـدان از آن بـی اطـلاع نیسـتند و تـا حـدود زیـادی 
در انتخاباتهـا از ایـن شـناخت خـود کمک گرفتـه اند. 
آقـای احمـدی نـژاد بـه حق و بـر اسـاس ارزش های 
انقلابیٰ سـاده زیسـتی و پرهیز از اشـرافیت را ضرورت 
حفـظ انقـلاب و همراه نگه داشـتن مردم با مسـئولین 
و نظـام مـی دانـد و بدیهـی اسـت بـا مشـاهده غیر از 
آن در زندگـی مسـئولین بـه آن اعتـراض نماید چیزی 
کـه بارهـا و بارهـا به طـور علنی مورد اعتراض شـدید 
رهبـری و خطـاب به مسـئولین کـه جنابعالـی و آقای 

هاشـمی هم در بین آنها حضور داشـته اید بیان شـده 
اسـت. آقـای ناطـق ! دقـت بفرماییـد این سـخنان پر 
عتاب و تند در ۲۳ مرداد سـال ۷0 در جمع مسـئولان 
نظـام و خطـاب بـه آنان )که شـما هـم از آنـان بوده و 
هسـتید( از سـوی رهبر مظلوم و مقتدر امت اسـلامی 

ایراد شـده اسـت:
»شما چگونه میخواهید محبت و اطمینان مردم را جلب 
کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگر 
ما دنبال مسایل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی 
خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، 
در خــرج کردن بیت المال هیچ حــدی برای خودمان 
قایل نشــدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست 
بکند!- و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم 
باقی میماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشــه جزو 
هوشیارترین ملتها بوده اند؛ امروز هم به برکت انقلاب از 
هوشیارترینهایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! 

مگر مردم نمیبینند که ما چگونه زندگی میکنیم؟
آن وقتی که جوان حزب اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا 
به فــلان وزارتخانه میرفت و به او میگفتند که چه قدر 
حقوق میخواهی، میگفت این حرفها چیست، مگر من 
برای حقوق آمده ام؟ اصرار میکردند که بالاخره زندگی 
خودت و زن و بچه ات باید بگردد؛ یک چیزی بگیر. به 
نظر شما اینها افسانه است؟ به نظرم اگر شما بروید در 
دنیا این را نقل کنید، چنانچه کسی وضع چند سال قبل 
ما را ندیده باشد، خواهد گفت که افسانه است؛ ولی این 
واقعیت اســت. این رویداد، در همین ایران و در همین 
تهــران و در همین وزارتخانه های ما اتفاق افتاد؛ یکی، 
دو مورد هم نبود. نماینده ی مجلس وقتی اول بار به او 
حقوق دادند، خجالت کشــید حقوق را بگیرد! بعضی از 
دوستان ما در دوره ی اول نمایندگی مجلس، شرمشان 
آمد و ننگشــان کرد که حقوق بگیرند! گفتند ما حقوق 

بگیریم!؟
 بـرادران! مـن و شـما داریـم از آن ذخیـره میخوریـم؛ 
فرامـوش نکنیـد، آن را مـردم دیدنـد. نمیشـود مـا در 

زندگـی مادّی مثل حیوان بچریـم و بغلتیم و بخواهیم 
مـردم بـه ما به شـکل یک اسـوه نـگاه کننـد؛ مردمی 
که خیلیشـان از اولیـات زندگی محرومنـد. در این راه، 
از خیلـی چیزهـا بایـد گذشـت. نـه فقـط از شـهوات 
حـرام، از شـهوات حـلال نیـز بایـد گذشـت. نمیگویم 
مثـل پیامبر باشـیم، نمیگویم مثـل امیرالمؤمنین - که 
شـاگرد پیامبـر بـود - باشـیم؛ کـه انسـان آن مطالب 
را کـه میخوانـد، تنـش میلـرزد. امیرالمؤمنینـی کـه 
زهـدش در زندگی و دنیا مَثَل سـایر اسـت و مسـلمان 
و غیرمسـلمان آن را میداننـد، دربـاره ی پیامبر میگوید: 
»قـد حقّر الدّنیـا و صغّرها و اهون بهـا و هوّنها« )۱۶(؛ 
دنیـا را تحقیر کـرد - یعنی همین لذایـذ و بهره مندیها 
و برخورداریهـای دنیـا را کوچک کـرد - به آنها توهین 

کـرد و سبکشـان نمود.«
توجه فرمودید آقای ناطق ! بحث بحث اشــرافیگری و 
خرج کردن از بیت المال بی هیچ حدی مگر حدی که 

دردسر قضایی درست کند است.
آقـای ناطق آیا وقتی آقای هاشـمی خود در خاطراتش 
نقـل مـی کنـد کـه در روز تاسـوعایی که یـک احمق 
چینـی پیـش بینـی زلزلـه کـرده با خانـواده و بوسـیله 
هلـی کوپتـر بـه سـد لتیـان پنـاه مـی برنـد و اسـکی 
روی آب مـی کننـد و . . . جرمـی کـرده کـه دسـتگاه 
قضـا بتوانـد بـرای آن دادخواسـت صـادر کنـد ؟ قطعا 
چنیـن نیسـت و هیـچ ایراد قضایـی به آقای هاشـمی 
)کـه شـما در یک سـخنرانیتان که من حضور داشـتم 
خـود را نوچـه ایشـان نامیدیـد( نمی تـوان گرفت ولی 
محبـت مردم و نگاهشـان بـه مسـئولین و روحانیت را 

را هـم نمی تـوان حفـظ نمود.
آقای ناطق مطمئن باشــید حرف احمدی نژادی که از 
روز اول دوره ریاستش همه بوق های در خدمت کانون 
های قدرت و ثروت او را دروغگو و متقلب نامیدند و از 
هیچ تهمتی به او و اطرافیانش دریغ نکردند به تنهایی 
نمی تواند بر آبــروی مســئولین و روحانیت اثر قابل 
ملاحظه ای داشته باشــدٰ اما به این سخن امام رحمه 

الله علیه یقین داشته باشید که فرمود:
» هیـچ چیـزی به زشـتی دنیاگرایی روحانیت نیسـت. 
و هیـچ وسـیله ای هـم نمی توانـد بدتـر از دنیاگرایـی، 
روحانیـت را آلـوده کنـد. چـه بسـا دوسـتان نـادان یـا 
دشـمنان دانـا بخواهنـد با دلسـوزیهای بیمورد مسـیر 
زهدگرایـی آنـان را منحـرف سـازند؛ و گروهـی نیـز 
مغرضانـه یـا ناآگاهانـه روحانیـت را بـه طرفـداری از 
سـرمایه داری و سـرمایه داران متهـم نماینـد. در ایـن 
شـرایط حسـاس و سرنوشـت سـازی که روحانیت در 
مصدر امور کشـور اسـت و خطر سوء اسـتفاده دیگران 
بشـدت  بایـد  اسـت،  متصـور  روحانیـون  منزلـت  از 
مواظـب حرکات خود بود. چه بسـا افرادی از سـازمانها 
و انجمنها و تشـکیلات سیاسـی و غیر آنها با ظاهری 
صددرصـد اسـلامی بخواهنـد به حیثیـت و اعتبار آنان 
لطمـه وارد سـازند؛ و حتی علاوه بـر تأمین منافع خود، 
روحانیـت را رو در روی یکدیگـر قـرار دهنـد. البته آن 
چیـزی که روحانیـون هرگز نباید از آن عـدول کنند و 
نبایـد با تبلیغات دیگـران از میدان بـه در روند حمایت 
از محرومیـن و پـا برهنه هاسـت؛ چـرا کـه هر کسـی 
از آن عـدول کنـد از عدالـت اجتماعـی اسـلام عدول 
کـرده اسـت. مـا بایـد تحـت هـر شـرایطی خـود را 
عهـده دار ایـن مسـئولیت بـزرگ بدانیـم. و در تحقـق 
آن اگـر کوتاهی بنماییم، خیانت به اسـلام و مسـلمین 
کرده ایـم ..«                        صحیفـه امـام، ج ۲۱، 

ص: ۱00
جناب آقای ناطق نوری با خودمان صادق باشیم بحث 
بر ســر ارتکاب اعمالی که دردسر قضایی درست کند 
نیست بلکه دعوا و اختلاف بر سر شیوه و سطح زندگی 
و رفتار کسانی اســت که بر پست ها و مدیریت های 
کشــوری تکیه زده اند که به قول رهبر عزیز انقلاب 

»خیلیشان از اولیات زندگی محرومند«!!!

جنبش سبز، سرمایه بر باد رفته اسرائیل؛

مظلومیت غزه، گریبان فتنه گران را گرفت
سخنی با آقای ناطق نوری

هیچ چیزی به زشتی دنیاگرایی برخی روحانیون نیست

محمد ایمانی

پیشــتر]۱[ گفته 
که  اســت  شده 
»اولین نقشــه راه تولید 
الگوی پیشرفت اسلامی« 
نظریــه مــادرِِ الگــوی 
پیشــرفت اســلامی]۲[ 
پــردازش  »نظریــه  را 
ساز«  جهت  موضوعات 
نقشــه  این  دانــد.  می 
راهبــردی و کاربردی معتقد اســت که توجه به »جهت 
سازها« در اداره جامعه نتیجه اش »هدایت نظامات ذهنی« 
است. به دلیل شکل گیری خلقت انسانها بر اساس »قدرتِ 
اختیار و انتخاب« اسلام پایه الگوی اداره جامعه را »مفهوم 
هدایت نظامات ذهنی« می دانــد و در »نظریه پردازش 
موضوعات جهت ساز« آثار اجتماعی هدایت انسانها در کنار 
آثار روانشناختی و آخرتی هدایت مورد تحلیل و بررسی قرار 
می گیرد. برای تبیین اجمالی »نظریه مادر الگوی پیشرفت 

اسلامی«بیان مقدماتی لازم است:
مقدمه اول آنکه : محور مدیریت در بخش های مختلف 

جامعه انسان است. به عنوان مثال محور در بخش اقتصاد، 
کار آفرین، مصرف کننده، سرمایه گذار و مدیران و کار گران 
هستند. در بخش فرهنگ محور هنرمندان، دانشمندان، 
شاعران، نویسندگان و... هســتند و یا در بخش آموزش 
محور خانواده ها، معلمان مدیران مدارس، دانش آموزان و... 
می باشند. به صورت کلی در هریک از بخش های جامعه 
بازیگران اصلی انسان های فعال در آن بخش از جامعه می 
باشند. مقدمه دوم آنکه: در همه این بخش ها انسانها متأثر 
از نظام نگرش های خود تصمیم می گیرند و بدیهی است 
که ایجاد تغییر در هر جامعه ای از مســیر ایجاد تغییر در 
نگرش های افراد آن جامعه آغاز می شود. به عنوان مثال 
پیدایش انقلاب با عظمت اسلامی و استقرار نظام حکومتی 
اسلامی از تغییر نگرش در ملت ایران نسبت به حکومت 
های دیکتاتوری و دموکراسی آغاز شده است و همچنیین 
پذیرش تاکتیک نرمش قهرمانانه و مذاکره موردی با آمریکا 

با فلسفه تصحیح نگرش های خوش بینانه به استکبار و 
بالتبع ادامه تفکر مرگ بر آمریکا انتخاب شده است. البته در 
شکل گیری و غلبه یک نگرش خاص در جامعه افراد به 
نحو مساوی شریک نیستند و سهم نخبگان و مدیران بیش 

از سهم افراد عادی یک جامعه است.
مقدمه ســوم آنکه: شــکل گیری نگرش در انســانها 
امــری دفعی نیســت و تغییر نگرش به ســرعت  در 
میان انســانها به وجود نمی آید. معمولا نگرش های 
بر اساس مقدمات و تجربیاتی -که به عنوان پشتیبان 
بــرای آن نگرش عمل می کننــد- به وجود می آیند. 
به عبارت ســاده تر برای ایجاد نگرش در بخش های 
مختلف نیازمند ظرفیت ســازی برای ایجاد آن نگرش 
هســتیم. بدون توجه به ظرفیت های پایه نمی توانیم 
نگرش های جامعه را در مســیر صحیح ایجاد و تثبیت 
نمائیم. به عنوان مثال دوران تربیت انســان در حکم 

ظرفیت و پشتیبان برای نگرش های انسان در دوران 
بلوغ هســتند و معمولا نگرش های انســان در سن 
اختیــار و انتخاب متأثر از ویژگی هــای دوران تربیت 
اســت. همچنین نگرش  انســان ها در جامعه بیش از 
همه چیز به رفتار دولتمردان و امراء وابسته است و اگر 
مدیران و رهبران مملکتی به اجنبی و دشــمن وابسته 
باشند؛ مســیر نگرش های افراد یک جامعه با نگرش 
های های استکباری هماهنگ تر خواهد شد. بنابراین 
دوران تربیت، تصحیح رفتار مدیران یک جامعه و عدم 
وابستگی به استکبار)نفی سبیل( از موضوعات ظرفیت 

ساز برای ایجاد نگرش صحیح محسوب می شوند.
مقدمه چهارم اینکــه: در اولین نقشــه راه تولید الگوی 
پیشرفت اسلامی از موضوعاتی که به نوعی  در حکم زیر 
ساخت و ظرفیت سازی برای تغییر نگرش ها- در بخش 
های مختلف جامعه -محســوب می شوند؛ تحت عنوان 

موضوعات جهت ساز یاد شده است. علت این نامگذاری 
به جایگاه نگرش های انســان در انتخاب جهت و سبک 
زندگی و اثر این موضوعات در تغییر نگرش بازگشت دارد.

با توجه به مقدمات چهارگانه فوق، می توانیم روح الگوی 
پیشرفت اسلامی را هدایت نظامات ذهنی بدانیم. در الگوی 
پیشرفت اســلامی پایه همه مسائل -به دلیل محوریت 
انسانها در اداره جامعه- به مفهوم »هدایت نظامات ذهنی« 
بازگشت دارد و همانطور که گفته شد راه تغییر در نگرش 
ها هم  ظرفیت سازی برای نگرش سازی است؛ که این 
موضوع هم به پردازش موضوعات جهت ساز وابسته است!

لازم به ذکر اســت که؛ برای پردازش هر موضوع جهت 
ساز -بعد از شناســائی و اثبات جهت ساز بودن- نیازمند 
یک نظریه بخشی هستیم؛ که در این نظریه بخشی مسیر 
تحقق هدایت نظامات ذهنی از مجرای آن موضوع جهت 
ســاز تبیین می شود. در نشســت های گفتمانی الگوی 

پیشرفت اسلامی این نظریه مادر و برخی از نظریات بخشی 
مطرح در »اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی 
»با تفصیل بیشتر و از مسیرهای استدلالی متفاوت )شرح 

سؤال(]۳[ به تضارب نیروهای انقلاب گذاشته می شود.

پی نوشت ها:
]۱[. در نشست ها و مقالات »مرحله ثبت ذهنی« اولین 

نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی
]۲[. در نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی تصویری کلان 
و کاربردی و دارای حجیت از الگوی پیشــرفت اسلامی 

)چگونگی اداره جامعه بر مبنای دین( ارائه می شود.
]۳[. »شرح سؤال« یا مسیر استدلالی ارتباطِ میان »پایه 
سؤال« و »رکن ســؤال«؛ یکی از ارکان سه گانه الگوی 
استخراج سؤال است. الگوی استخراج سؤال روش تفاهم 
متناســب با مبنای هدایت نظام نگرش ها است. الگوی 
استخراج سؤال از الگوهای زیر مجموعه الگو نظام سازی 
اسلامی محســوب می شود. لازم به ذکر است که اولین 
نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس الگوی 
نظام سازی اسلامی قابل تبیین ، تفسیر و تفصیل می باشد.

تبیین اجمالی نظریه »مادر« الگوی پیشرفت اسلامی

احساس خطر برای برنامه ششم توسعه

حجت الاسلام علی کشوری

دکتر مهدی کوچک زاده


